بسوالله الرحمن الرحیم 


متن روضه ی دهه اول محرم 


حجت الاسلام والمسلمین‌شیخ مسعوددولایی 


۳ رم مم ۳ و / 
التملام علیکک یا اباعبّدالثه 


دیدی می خوای , وداع کنی از حرم , هی بر می گردی 
دوباره , ضریح زیباشو می بینی , اشک از چشمانت 
جاری میشه ۱۱۱ . 

مسلم بالای دارالعماره هی بر می گشت , سمت کاوران 
حسین علیه لسلام . اشک می ریخت , حسین کوفه نیا . 

هی زیر لب ؛ یارب یارب می گفت , می دونی چرا ؟ 
بی تاب حسین بود , بی تاب رقیه بود, بی تاب علی 
اصغر بود , بی تاب ناموس اللّه بود . 

باسر شکسته و دهان خونی , می گفت : خدا چه 


کاش با خونم به روی نامه ها 


می نوشتم یا حسین کوفه نی 


روضه شب اول حضرت مسلم علیه لسلام 


‌ 


خبر به حضرت رسید , فرزندان مسلم را صدا زد , دست 


رقیه روحی لهما الفداء دارن این صحنه را می بینن 1 


٩‏ گریز روضه 

رفشت عصر عاشورا از زیر نیزه ها و شمشیر ها 
سرش را برگردون به سمت خیام هاشمی برای 
آخرین بار, خیام را ببینه !! افاآقفا: 
موه‌ای دخترات رو کشیدن , تازیانشون زدن . 


اسیرشون کردن . 


رحعرالله من‌نادی‌یاحسین 


روضه شب دوم ورودیه به سرزمین عشق 
ِ ۳ # ح حم پر برع 2 كت ح 
الشلام علی من دَفته اهل‌القری 


امشب زهرایی باید گریه کنی , اخه مادرش وقتی گهواره 
حسین رو تکان میداد , زیر لب می گفت : 


مات منه کرباوبّلا مالقی عنکبالالمصطفّی ۱ 


ابی عبدالّه از تو گهواره با ایسن لالایسی , بارها و بارها 
خوابیده و بلند شده . 


زهیر میگه: تا رسیدیم به ایسن سرزمین , من نقل 
مرحوم مقرم رو می گم , مرکب ابی عبدالله دیگه 
حرکت نکرد. از من پرسید: زهیر! اسم این سرزمین 
جچیه؟! گفتم: آقا جان به اینجا طف می گن . فرمود: 
اسم دیگه ای هم داره يا نه؟ آقا نام دیگرشم کربلاست . 


۱ . کربلا ! همیشه اندوه و بلا هستی؛ اهل پیت مصطفی صلی الله علیه و 
آله و سلم در تو جه‌ها که ندیدند ! . 


۳۴ 


روضه شب دوم ورودیه به سرزمین عشق 


تا نام کربلا رو شنید: 


فیکی الحسینْ؛ الله عرانی آغو تبک‌ین‌الکرب 


والبّلاء. عباس جان خیمه ها رو بر پا کن : 


وماهاواللّه فک دمانتا همین جا خون های ما 
ریخته ميشه . وهاها وله زبح اطفالنا همین جا 
اطفال ما رو ذبح می کنند . 


نوبت رسید به پیاده کردن زینب , بنی هاشم کوچه باز 
کردند با چه عزت و احترامی عقبله بنی هاشم رو پیاده 


گردند. 


گریسز : آخ آی روزگار؛ حتی کسی اینجا سایه زینب رو 
ندیده بود, چشمی نبود که زینب رو تا کربلا دیده باشه 
اما بعد کربلا ورق برگشت؛ یابن الحسن ببخش من رو؛ 


دیگه چشمی نبود که ناموس حسین رو ندیده باشه . 


روضه شب سوم حضرت رقیه روحی لها الفداء 
رِ ِ ِ 
السلام علیکت ایّتها ال رضیهة الم رضية 


سلام بر تو ای که از راهت راضی بودی و خدا از مسیرت خشنود 


از زجر لعنت اللّه علیه با اون دست سنگینش سیلی خورد 
ولی راضی بود باباشو بغل کنه , تازیانه خورد , ولی 
دوست داشت باباش روی زانوهاش باش . 

ویران‌نشین شدم که تماشا کنی مرا 

مثل قدیم در بغلت جا کنی مرا 
تو خرابه دست به کمر گرفت , راضی بود . کودکان 
تنگ شد راضی نشد . 


ابا بیا کبوتر بی بال و پر شدم 


بی آب و دانه مانده ام و مختصر شدم 


روضه شب سوم حضرت رقیه روحی لها الفداء 
دیگه نتونست , فریباد زد : ینآ ؛ بابام کچاست ؟ 
ملعون گفت : که داره فرباد می کشه , گفتن : دختره 
حسین ! بهانه ابا گرفته . وطرحواال رس اپیک . 
روپوش را ز روی طبق تا کنار زد 

لب را که دید , طفلک ؛ لکنت زبان گرفت 
اول سر رو نشناخت , یاعفتاماهذاال رآس؟ هنا 
رآ آییک. با دستان کوچکش سر را به دامن گرفت 
دست روی سر بابا کشید , با باباش حرف زد : 


هتم اد انتمتن علیصتهرا بیصن نید فا تلع هیکت 
خشم شد : فوضعت فمهاعلی فمهالشریف 6 رح از بدن 
خارج شد ۰ 


رحعرالنه ممن‌نادی‌یا حسین 


العلام علیک یااباعبداله 


هر جوری بود اجازة ابی عبدالله رو گرفشت .. موهاي 
بچه هارو شانه زده , کفن تنشون کرده, راهی میدانشون 


کرد.. جنگ نمایان کردن شیر بچه های زینب تو میدان 
دارن میان رجز می خونن . 
اً خصا و اهر 
فرص ۸ ود مر 
عباس داره جنگشون می بینه لذت می بره .. ابی عبدلله 
داره می بینه حول و قَوْة لاباله میخونه. اما یه وقتی 
دشمن این دو تا آقازاده رو دوره کردن : 
لشکر که دور عون به غیظ ازدحام کرد 
یک دشت نیزه پهلوی او استلام کرد 
با چشم نیمه باز سر زانوی حسین 


از بس که زخم داشت محمد تمام کرد 


روضه شب چهارم طفلان حضرت زینب سلام اللّه علیها 


بالا سر هر کدوم از این کشته ها زینب اومده , گریه 
کرده , ناله زده. باری از رو دوش ابسی عبدلله برداشت . 
تنها شهدایی که عمةٌ سادات از خیمه ها بیرون نیومد 
این دو تا آقازاده بودن .. امشب باید به جای زینبم ناله 
بزنی .. 


عباس را صدا زد و از او کمک گرفت 


وانگه به جمع کردن شان اهتمام کرد 


مانند موم پیکرشان بی قوام کرد 


رحعرالله من‌نادی‌یاحسین 


روضه شب پنجم حضرت عبدالله بن الحسن سلام له علیه 
لام عَلیکک یا حسن‌بن علی 
امشب , شب گوداله , امام حسن علیه لسلام فرموده : 
لایوم کیومک یااباعبداله 


۰ و و ه 2 
خواست استراحت کنه ) با سنگ به پیشانی آقا زدند . 
مرحوم شیخ مفید مینویسد : با تیر زدند به پیشانی . 
تادست رو بالا آرود که پیشانی خونی را پاک کنه ؛ 
سفیدی صدر الحسین نمایان شد یه وقت حرمله تیر 


سه شعبه رو رها کرد . 


بزار آمشب همه برای بتیم امام حسن گریه کنند, 
مدینه که نتوانستند برای امام حسن گریه کنند ,جلوی 


بارون کردند . 


روضه شب پنجم حضرت عبدالله بن الحسن سلام له علیه 
به زینضب سفارش کرد ؛ دست این بچه را رها نکنی . 
ارباب مانتونست طاقت بیاره ! روی زمین افتاد , همه 
محاصرش کردند . دیگه نگم چه جوری زدنش ! . 

از زیر اون تیغ و تیر و نیزه دید عمو داره فریاد میزنه : 

هل‌من‌ناصرینصرن 

تازینب صدای استغانه ی برادرو شنید بند دلش پاره 
شد اومد بالای بلندی دست یتیم امام حسن و گرفته یه 
لحظه دید همه داداش و محاصره کردن یه لحظه از این 
آقازاده غافل شد دو دستش و گذاشت رو سرش, هی 
جدا شد پا برهنه دوید سمت گودال . وقتی رسید دید 
شمشیرزن ها عمو رو میخوان با شمشیر بزنند دستشو 
جلو آورد .دست به پوست آویزان شد . روی سینه ی 


حسین افتاد , با نیزه به سینه ی دوخته شد . 


رَحعرالته مُن‌نادی‌یاحسین 


روضه شب ششم حضرت قاسم بن الحسن سلام للّه علیه 
2 رم ۳ 
الملام علیّکت یا حسن بن علی 


این آقازاده دوسالش بوده که امام حسن را و از دست 
داده , هر دو همدیگر و بفغل گرفتن انقدر گریه کردند 
که نوشتند : هر دو از حال رفتن . 


شاید به خاطر این باشه , شبی که مادرشون رو سل 
میداد , امام حسن و امام حسین هم دیگر رو بغل کردن 
و بیهوش می شدن . 


مرگ نزد تسو چگونه است ؟ گفشت: احلی من‌العسل 
جنگ نمایان کرد ! یه وقت دیدن لشکر بهم ریخت عمر 
بن سعد ازدی,گفت گناه تمام عرب به گردن من باشه 
اگر داغ ایسن بچه رو به دل مادرش نزارم؛ وقست پریدن 
ناگهان بال و پرش ریخت...محاصره اش کردند اول سنگ 
اندازها اومدن , زره به تن نداره , کلاه خود به سر نداره , 
اونقده باسنگ زدنش که ضربه هایی که از اطراف 


میومد را نتونست هدایت کنه. 


روضه شب ششم حضرت قاسم بن الحسن سلام له علیه 
وقت پریدن ناگهان بال و پرش ریخت 
یک لشگری را ریخت آخر پیکرش ریخت 
از ( میمنه تا میسره ) روی تنش ریخت 
از روی زین افتاد قلب مادرش ریخت 
سنگ بارونش کردند یه وقت دیدند یه ظالمی چنان با 
شمشیر بسه فرقش زد دیگه نتونسست رو اسب دوام 
بیاره,اسب سوارها دورش و گرفتن,دیگه نگم چی شد یه 


وقت دیدند حسین داره با سرعت میاد یکی هم زیر 
دست و پا میگه عمو به دادم برس . 


رَحعراله من‌نادی‌یاحسین 


روضه شب هفتم حضرت علی اصغر سلام للّه علیه 
الشلام علی الرّضیع السَخیر 


امشب خوب گریه کن , برای حیرانی خانوم رباب سلام 
له علیها , روز عاشورا پدر و مادر هر دو مضطر شدن . 


۳ 


۱ ۳ 1 "۳ بٍ_ 
مادر موسی را , خدا ارام کرد ( واوحشااا اموسی 
ن از عبه فا خفت علْءفالقیوف الیَ رو مخاق و 
4«تَخزّن ) " خدا به مادر موسی فرمود : نترسی ! 
غمگین نباشی ! ماموسی رو بهست بر می گردونيم . 
ارباب ما می خواست رباب رو از تشنگی علی اصغر آرام 
کنه . با منی ! خودت تصور کن ! نگاه کرد , دید : من 

وم و ز م7 
الاذن!ٍ ی الاذن» من الوّرید ال الورید . 
با چه رو خیمه برم این سر آویزان را 


چه کنم مشکل این حنجر خون ریزان را 


. قصص ۲۷ 


روضه شب هفتم حضرت علی اصغر سلام اللّه علیه 


آبسی عبدالله برگشت, یه نگاه به طرف خیمه ها کرد 
دید رباب ایستاده , زین ب ایستاده , بچه رو زیر عبا 


یه نفر بلند شه جواب من رو بده, چرا همه ی مقاتل 


نوشتند ابی عبدالله یه قدم می رفت, یه قسدم بر 
می کشت ؟ می دونی چرا حسین بر می کشت؟ 


قدیمی ها می دونند , قدیم مرغ کشته نمی فروختند , 
باید مرغ زنده مسی خریدی , می بردی قصاب جلو 
چشمت سرش رو جدا می کرد. رو خاک , جلو چشمت 
دست و پامی زد. پنج دقیقه مرغ رو خاک بود بر 
می داشتی می دیدی مرغ هنوز جون داره , ابی عبدلله 
فکر کرد علی جون داده دو قدم می رفت , بچه دست و 
پامی زد . شیخ جعفر شوشتری می گه , صاحب 
خصائص می گه: حجت خدا مضطر نمی شه , اضطرار تو 
وجودش راه نداره , اما کاری با حسین کردند حسین 
عالم مضطر شد . رَحعَرالنهمُن‌نادی یاخسین 


۱۵ 


روضه شب هشتم حضرت علی اکبر سلام للّه علیه 


العلام علیک یااباعبداله 


مرحوم سید بن طاووس , مرحوم شیخ حر عاملی دوتا از 
مقتل نویسانی که سندشون معتبره . میگن : 


وقتی رسید کنار بدن علی اکبر همتون دیگه دو سه 
کلمه رو بلدید لاقل عربی , هیچ مقتلی خصوصاً این دو 


ی سم 
عم هم ها ًِ 
جوم مه را که ۰ ص [ ه‌ِ جدٍ ۳ 
سس ار ۳ب ۰ 
حم 


نوشتن : تا نگاهش به علی اکبر افتاد # فسقطمن 
الشرزس * باصورت افتاد روی خاک . هی میخواست 
بلند بشه , هی میخورد زمین , یه وقت دیدن یه پیرمرد 


رو زانوهاش داره راه میره . 


* . کنار بدن از اسب پایین اومد . 


روضه شب هشتم حضرت علی اکبر سلام له علیه 
کنار بدن خر کنار بدن حبیب , کنار بدن سعید , کنار 
بدن غلام , کنار بدن قاسم , کنار بدن ابالفضل , کنار هر 
شهیدی رفت اندازه دو جمله با حسین حرف زدن .. 
تنها شهیدی که هی میگفت : ( یه بابا بگو .. بات رو 
هم بذار ) بگو : ( آبایه بار دیگه صداتو بشنوم ) 
هرکاری کرد علی حرف نمیزد کار تموم شده بود . 

مرحوم مقرم میگه : ابی عبدللّه نگاه کرد دید انگار یه 
چیزی تو گلو, گلوش گرفته ! . نگاه کرد دید یه لخته 
خون تو دهان علی , با انگشت سبابه تا خون در آورد 


علی دست و پا زد . 


بذار به یاد قدیمیا روضه بخونم .. هر کاری کرد آروم 
بشه نشد . سر و بخل کرد آروم نشد , سر به سینه 
چسباند آروم نشد .. سینه رو به سینه چسبوند آروم 


م 
سر سم 


4 رب یات رف 

۳ ۱۹ ووضع خده علی خده صورت رو صورت 
گذاشت آروم نشد همهی بدن جمع کرد .. خودش 
انداخت رو بدن ارباً ارباً . رَحعراله من‌نادی‌یاخسین 


۱۷ 


روضه شب نهم حضرت عباس سلام له علیه 
0 0 ۳۹ زا اس ۲ م‌ 2 7 رد 4 
لام یت یال العتاس ان آمبر یمیت 


نمی دونسم بایسد یگیم ؟ یسامتوجسه شدی ؟ 
لباس های عربی را بالا زدن , یک صدا فریاد می زدن : 
علی العشان , علی العطشان , صداشون در نمی آمد . 
ابی عبدالّه هرجوری بود اجازه داد قمربنضی هاشم بره 
میدان؛ اما تعبیر اربساب اينه" اطلب له نهالاطفال 


الماء" " . یک جمله دیگه هم بیش فرمود : "هد 


مَضیتَ تفر عسکری" یعنی اگه تو زمین بخوری 
زر 
ی ها مه هت وی ای کی سک بات 
جملسه رو لشسگر دمن شنید بسا نسه! جایی ننوشستن 
اما می دونم : همه حسین رو رها کردند , دنبال عباس 
رفتند, یه جا گیرش بندازند... 


" . حالا که میخوای بری» برو فقط برای این بجه ها آب بیار 


۱۸ 


روضه شب نهم حضرت عباس سلام له علیه 


غروری آبسی که تو دستش پر کرده بود مرکیش بنوشه, 
مرکبش نوشید؛" فذ کر عطش الحسین فر ی الماء 
علی‌الماء" آب رو روی آب ریخت . 
سوار مرکب شه یاصاحب الزمان! سیدبن طاووس 
می نویسه ‌ چهار هزارتیرانداز گمین گردند ِ تاسوار 
مرکب شد . 

تو خودت حدیث مفصل بخوان از این مجمل 
دستاشو که قطع کردند , مرحصوم علامه مجلسی 
مینویسد: مشکو به دندان گرفت ؛ هنوز داره به سمت 
خیمه ها میاد... 
تاتیربه مشک آب خورد نو شه اند ۲ ۳ قعف 
متحبرا " سرگردان , متحیر... دست نداره که بجنگه, 


آب نداره که به خیمه ها برگرده... 


روضه شب نهم حضرت عباس سلام له علیه 


آماده ای بکم : یه تیر رها کردن به چشم عباس , یا 
صاحب الزمان , هرکاری کرد , دست نداشت تیرو 
دربیساره , سر رو تکون داد ایسن تیسر از چشمش بیسرون 
بیاد , عمامه از سرش افتاد ؛ زانو رو آورد بال ا تیرو بین 
زانوهاش قرار بده تا بتونه بیرون بیاره , چنان با عمود 
آهن به فرقش زدن . 

ای حسین ی تو بگو حسین . داره میاد کنار شریعه 
, ای کاش این صحنه رو ندید , به استادم گفتم چرا قبر 
حضرت کوچوکه , گفت : دو دست و دو پاشو قطع 
کردن . حالا حسین رسید , زار بسزن , سی هزار نفر 


دیدن , فو قف منکیا ۲ 


رَحعَراله مَن‌نادی‌یاخسین 


روضه شب دهم حضرت زینب و حضرت رباپ سلام له علیهما 
۳2 #ض زر مر ور اس 3 رم مسر 
القلام عی من هتکت حرمته 


امشب رباب , از دور بسه حسین نگاه مسی کرد , دلنش 
پر پر میزد , دیگه فردا ندارمت . امشب برای دل 
سوخته حضرت رباب خیلی گریه کن . سوختگی دل 
بسرای برگشت علی اصفرش نبود . خانوم غرق در 
خداست . دلش سوخت که نتونست درست وداع کنه . 

شاید باید مشل حضرت رباب به سینه بزنیم , زبون حال 


مکن ای صبح طلوع 


این عبارت خانوم را به زبون حال می گم : زینب کبری 
به حسینش گفت : میشه این ها همه خواب باشه . 
داداش ما رو بر گسردون , زینب وقتی فهمید فردا کار 
تموم , خیلی تو صورتش زد . امشب خیلی تو صورتت 
بزن , چون فردا , حرمت حسین عالم را شکستن . 


۳۱ 


روضه شب دهم حضرت زینب و حضرت رباپ سلام له علیهما 
۳2 9 روز اس و هم ر مریم 
القلام علی من هتکت حرمته 
سلام بر آن آقایی که حرمتش را شکستن 


خیلی باید ناموس پرس باشی بکم , اگر بخوای حرمت 
مردی را بشکونی , دسانم بشسکنه , من که جسرأت 
می گم , حضرت به خواهرش فرمود : خواهر فردا آماده 
کنیزی و اسیری بشید . دست درازی کردن, معجر 
کشیدن , سیلی زدن . 


خواستن رباب و زینب ببینن : لباسشو دراوردن ! 


رَحمَراله مَن‌نادی‌یاخسین 


۳۲ 


۳۳ 


